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 ۵ صفحه  نسان نودينيان

 ۶  صفحه  حزب کمونيست کارگري ايران 

 
 محمد آسنگران

 
در بـخـش اول ايــن نـوشـتـه بــه                
جايگاه سپاه پاسداران در سـيـسـتـم           
حکومتي جمهوري اسـلامـي و در          
بخش دوم به منشا جدال جناحـهـاي    
رژيم پرداختيـم در بـخـش آخـر ايـن               
نــوشــتــه بــه جــدال مــردم بــا رژيــم               
اسلامي و راهـهـاي مـقـابلـه بـا آن                 

 .خواهيم پرداخت
تصور عمـومـي تـا کـنـون ايـن              
ــارزات و                    ــبـ ــه مـ ــت کـ ــوده اسـ بـ
اعـتــراضـات مـردم و جــنـبــشـهــاي             
اجـتـمـاعـي قـدم بــه قـدم قـويـتـر و                    
متشکل تر ميشود و روزي با قيـام        
ــگــون                 ــرا ســرن ــيــه ايــن رژيــم آن عــل

ايـن تصـور عـمـدتـا يـک             .  ميـکـنـد   
برداشت کلاسيک از نحوه سرنگوني     
رژيم سلطنتي است که امروز هميـن    
روش و مکانيسم بـراي سـرنـگـونـي          

. جمهوري اسلامي تبليـغ مـيـشـود         
اگر چـه ايـن شـکـل از سـرنـگـونـي                   
رژيـمــهــاي ديـکــتــاتــور يــک شــکــل           
شناخته شده و کلاسـيـک اسـت امـا          
به دلايلي که در ذيل به آن خـواهـيـم        
پــرداخـــت در مــورد جـــمـــهـــوري             
اسلامي عينا و بـه هـمـيـن شـکـل                
شناخته شده الزاما پـيـش نـخـواهـد           

ــد              ــيــکــن ــم ــرا .  رفــت و صــدق ن زي
جمهوري اسـلامـي از ويـژگـيـهـايـي             
برخوردار است که آنرا با رژيـم هـاي         
کلاسيک بورژوايي شکل گرفـتـه در        
ــعــد از آن                     جــهــان دو قــطــبــي و ب

در جـهـان دو       .  مـتـفـاوت مـيـکــنـد        
قطبي ديکتاتورهاي منطقـه مـورد       
ــولــوژي                  ــدئ ــا اي ــدتــا ب ــحــث عــم ب

هـمـه   .  ناسيوناليستي شکل گرفتند  
آنها منهاي سه دولت ليبي و عـراق     

و سوريه بقيه متحد و تحت تسـلـط       
قــدرتــهــاي غــربــي بــويــژه آمــريــکــا          

اما اسد و صـدام حسـيـن و            . بودند
قزافي بر خلاف بقيه ديکتاتـورهـاي       
جهان سومي از جـملـه رژيـمـهـايـي              
ــع هــيــچــکــدام از                 ــاب ــد کــه ت ــودن ب

بـه يـک     .  قدرتهاي جـهـانـي نـبـودنـد         
معنا عليرغم نزديکيشان بـه بـلـوک        

را در   "  مسـتـقـلـي    " شرق، رژيم هاي     
 .فضاي جهان دو قطبي شکل دادند

جمهوري اسلامـي هـم از نـظـر            
شــبــيــه ايــن ســه       "  مســتــقــل بــودن   " 

امــا قــدرتــگــيــري    .  حـکــومــت بــود   
جمهوري اسلامي در دهـه هشـتـاد           
ميلادي بـرآمـده از جـنـبـش اسـلام              

مـاهـيـت    .  سياسي نوع شـيـعـه بـود        
اسلامي و شيعي ويژگي فرامـلـي و        

بـنـابـرايـن     .  مذهبي به آن ميبخـشـد     
عليرغم تفاوت ماهيت جنـبـشـي و       
مذهبي آن با حکومتـهـاي عـراق و          
سوريه و ليبي از مـنـظـر اسـتـقـلال               

 .سياسي حکومتي از نوع آنها بود
اولــيــن ويــژگــي ايــن دســتــه از            

سـيـاسـي آنـهـا        "  اسـتـقـلال   " رژيمـهـا     
اين مسئله و يا خصـوصـيـت      .  است

ســرنــگــونــي آنــهــا را پــيــچــيــده تــر            
سرنوشت قـزافـي و صـدام          .  ميکند

. حســيــن و اســد ايــنــرا نشــان داد              
برخلاف پهلـويـهـا و مـبـارک و بـن                

ايـن رژيـمـهـا تـا آخـريـن              ...  علي و  
ارتـش و    .  رمق مقاومت ميـکـنـنـد     

نيروي مسـلـح مـدافـع آنـهـا مـثـل                  
مصر و تونس و ايران دوران پهـلـوي       
نيست که طبق سياست و استراتـژي   
قدرتهاي خارجي حـامـي آنـهـا يـک             
روزي پشت ديکتـاتـورهـا را خـالـي            

 . کنند
کلـمـه و تـعـريـف اسـتـقـلال در                 

 ۲ صفحه 

 
 نسان نودينيان 

 
 تلاش مسعود بارزاني             

 براي حفظ قدرت،         
اصلي ترين مسئله احزاب            
  درگير در اقليم کردستان است                

از نـظـر مـن بـحـث رفـرانـدوم در                 
در چـنـد   . کردستان عراق جديد نيست 

سال گذشته مطرح بوده، گاه قوي و با   
برجستگي تمـام در جـامـعـه مـطـرح              
شده و گاه در اثر مـذاکـرات و بـنـد و               

هاي دولـت و احـزاب حـاکـم در                بست
اقليم کردستان عـراق کـنـار گـذاشـتـه             

 .شده است
خارج از اين دايره، سـالـهـا قـبـل،           

، حـزب  )١٣٧٣ تير (۵ ١٩٩ در ژوئن  
) حزب کمونيست کارگـري ايـران    (ما  

. از استقلال کردستان عراق دفاع کـرد    
و البته از نظر ما استقـلال کـردسـتـان          

متفاوت است، و مـا      “  کُرد”با دولت  
“ کُــرد” قـرابــتـي بـا تشـکــيـل دولـت                

ما از استقلال کردستان دفـاع    .  نداريم
کرده ايم، به اين دليل که جوابي اسـت      
به حل مسئله کُرد در عـراق، بـه ايـن             

ها در کشـور مسـتـقـل        دليل که انسان  
کردستان حقـوق يـکـسـانـي خـواهـنـد              
داشت، به اين دليل که ملـيـت و قـوم         

شوند، و به  پرستي به حاشيه رانده مي    
اين دليل که اين اقـدام مـبـارزه مـردم          

در کردستان عراق عليه فساد، دزدي        
و حاکميت احزاب ناسيوناليـسـتـي را        

 .تقويت خواهد کرد
در چند سـال گـذشـتـه، مسـعـود              

عـنـوان بـرگ         بارزاني رفـرانـدوم را بـه         
در مـعـادلات سـيـاسـي پـيـش            “  آس“

رفراندوم و استقـلال  “ آس”کشيده و با  
مـردم در     کـه خـواسـت         − کردستـان 

 بـازي کـرده       − کردستان عراق اسـت       
مسئله اين است که اکـنـون کـه      .  است

استقلال کـردسـتـان بـه رأي گـذاشـتـه               
شود، بايد هوشيارانه جلوي بند و     مي

ــا                  ــازي ب “ آس” بســت و ســازش و ب
رفـرانــدوم تــوســط بــارزانــي و ديــگــر            

هـا، و       بند و بست. را سد کرد احزاب  
هاي ترکـيـه و      از جمله سازش با دولت   

جمهوري اسـلامـي در ايـران را بـايـد               
دخــالـت فـعــال مـردم در          .  افشـا کـرد    

پروسه بـرگـزاري رفـرانـدوم و نـظـارت              
نهادهايي مانند سازمان ملل لازم و        

 .ضروري است
خـواهـد بـه         مسعود بارزاني نـمـي    

آساني قـدرت سـيـاسـي و حـاکـمـيـت                
خودش در کردستان عراق را به حـزب        

پـروژه  .  يا کسـي ديـگـر واگـذار کـنـد             
اصلي براي او حفظ صندلـي ريـاسـت          

و اين مسئله به نظـر مـن     .  اقليم است 
اصلي ترين مسئله احزاب درگـيـر در          

 .اقليم کردستان است

“ مشــروطــه ” مــردم از ريــاســت         
بارزانـي و احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي                 

مردم، بويژه در شهر .  ناراضي هستند 
بزرگ سليمانيه و تـعـدادي ديـگـر از              
شهرها، در چند سال گذشته اعتـراض     

اي جدي را براي معـيـشـت و        و مبارزه 
در .  انـد    تامين زندگي بهتر پيش بـرده   

کردستان عراق حـاکـمـان بـه دزدي و              
هــاي    ثــروت.  انــد   فســاد مــالــي آلــوده     

فرعوني اقليـتـي کـوچـک از اعضـاي             
حاکم احزاب که در قـدرت هسـتـنـد،            
مورد تنفـر و نـارضـايـتـي مـردم، از                

هاي  جمله کارکنان زحمتکش دستگاه   
کـارنــامــه  .  اداري قــرار گــرفـتــه اســت       

احزاب حاکم در کردستان عراق سـيـاه         
 .مردم دلخوشي از اينها ندارند. است

پرسي استـقـلال بـا مـوانـع و               همه
مشــکــلاتــي جــدي مــواجــه اســت،             

پرسي از زاويـه ديـد        مسئله انجام همه  
دولت مرکزي عراق، مسـئلـه الـحـاق           
کـرکـوک بـه کـردسـتـان و شـرکـت در                   

هاي ترکيه و     مخالفت دولت  فراندوم،  
جــمــهــوري اســلامــي بــا رفــرانــدوم و           

همه ايـنـهـا داراي         .استقلال کردستان 
 .پيامدهاي سياسي عميقي هستند

 
 ٢٠١٧  ژوئيه ٢٨ 
 ۶ ١٣٩ مرداد  ۶ 

 

 ۶  صفحه 

 پرسي استقلال کردستان عراق       درباره همه  
  نظرپرسي راديو زمانه    

تدارک جدال نهايي با جمهوري اسلامي،          
 موانع و راه حلها   

 ) بخش سوم  ( 

 پرستاران دست به تجمعات اعتراضي ميزنند

 احضار چهل کارگر ديگر به دادگاه صحبتي با کارگران نيشکر هفت تپه درمورد      
 اصغر کريمي
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 ۱ از صفحه  

 

ايران هر چند در دوره هـاي مـخـتـلـف          
معانـي سـيـاسـي مـتـفـاوتـي داشـتـه                 

امــا بـه عـنــوان يــک شــعـار و               .  اسـت 
مطالبه عامه پسند بر پرچم اعتراض       
مردم و گرايشات مختلف عليه رژيـم     

دليل اصلـي  . سلطنتي نقش بسته بود 
آن اين بود که همه گـرايشـات چـپ و              
راست اپوزيسيون، رژيم سلـطـنـتـي را          

" وابسـتـه بـه امــپـريـالــيـســم          " رژيـمـي     
از ايـن مـنــظـر بـه آن              .  مـيـدانســتـنــد   

معتـرض بـودنـد و خـواهـان رژيـمـي                 
بـويـژه از     "  امپريـالـيـسـم    "از " مستقل" 

جـنـبـش آنـهـا        .  آمريکا و غرب بودند   
. جنبش ضد امپرياليستي نام گـرفـت      

نقطه تلاقي و هم جنس بودن چـپـهـاي     
ضد امپرياليست و اسلاميهـاي ضـد        

قبل و بعد از انـقـلاب       "  امپرياليست" 
 اســاســا از ايــنــجــا نــاشــي            ٥٧ ســال   
 .ميشد

عـلاوه بـر ايـن شـعـار، اسـتـقــلال                
هميشه همراه با شعارحفظ تـمـامـيـت      

اما بعد از قـدرت    .  ارضي بيان ميشد 
گيري جمهوري اسـلامـي و تشـکـيـل            

اسـلامـي عـمـلا       "  مستـقـل  "حکومت  
خواست جريانات ضد امپـريـالـيـسـت         

زيرا استقلال مورد نـظـر   .  پاسخ گرفت 
جريانات ضد امپرياليست از جـانـب          
رهبران جمهوري اسـلامـي بـه نـوعـي            

بحث حفظ تمامـيـت   .  عملي شده بود  
ارضي البته بدون اينـکـه تـهـديـدي از           
جانب هيچ کشور خارجي عليـه خـاک       
ايران مطرح باشد، همچنـان مـاهـيـت        
خود را به عنوان مطالبه بخش راست     
و ناسيوناليسـت اپـوزيسـيـون ايـرانـي            

در اين مورد رژيم حاکم و   .  حفظ کرد 
اپوزيسيون راست و نـاسـيـونـالـيـسـت            

. يک وجه مشترک سياسي پيدا کردنـد   
زيرا همه آنها با دفاعشان از تماميـت      
ارضــي مــيــخــواســتــنــد احســاســات          
ناسيوناليستـي و وطـن پـرسـتـانـه را               

هر کدام تلاش ميکنند .  تقويت کنند 
خود را نماينده واقعـي و مـدافـع سـر              
سخت تماميت ارضي ايـران مـعـرفـي        

 .کنند
 

 خواست استقلال و پيشينه آن             
مطالبه استقلال کشـور و شـکـل          

گرفتن جنبشهاي استقلال طلبانه يـک       
مطالبه قديمـي و مـربـوط بـه دوران               

امـا  .  جنبش هاي ضد استعماري بـود  
کشور ايران هيچ وقت مستعمره هيـچ     

بــا ايــن حــال      .  کشــوري نــبــوده اســت     
نيروهـاي اپـوزيسـيـون و پـوزيسـيـون               
راسـت اســلامـي و نــاسـيــونـالــيـســت             
ايراني و چپ ضد امپـريـالـيـسـت ايـن           
خواست را به بخشي از هـويـت خـود             

بـه هـمـيـن مـعـنـا ايـن               .  تبديل کردند 
. مطالبه را برجسته و مطرح کرده انـد  

 ١٣٥٧ چــنــانــچــه در دوره انــقــلاب           
استـقـلال در کـنـار         'مطالبه و خواست  

خـواســت آزادي و تــمـامــيـت ارضــي             
مورد توافق عمومي جريانات راسـت      

اگر چه امروز مطالبـه اسـتـقـلال       .  بود
کم رنگ شده است امـا يـک جـنـبـه و             
زاويه واقعي سيـاسـي دارد کـه بـا بـه               
قـدرت رســيــدن جـمــهــوري اســلامــي          

شـنـاخـت دقـيـق از          .  عملي شده است  
اين مسئله کمک ميکند ويـژگـيـهـاي          
جمهوري اسلامي را بهتر و دقـيـقـتـر           

 .بشناسيم
منشا و علت وجودي مطالـبـه و         

در ميان نيـروهـاي   "  استقلال" خواست  
سياسي ايرانـي نـاشـي از دو مـولـفـه                

يکي برداشت و تصور نـيـروهـاي    . بود
اپوزيسيون ازمستعـمـره بـودن کشـور          
ايـران بـود کـه خــواسـت و مــطـالــبــه                 

. از آن ناشي مـيـشـد     "  استقلال کشور" 
ــر                   ــتــب ــرا شــعــار مــحــوري و مــع زي
جنبشهاي ضد استعـمـاري در جـهـان           

دوم اينکه عروج ناسيـونـالـيـسـم       .  بود
ايراني و بالاخره رشد بـورژواي ايـران،        
در شکل گيـري ايـن مـطـالـبـه نـقـش                 

 .تعيين کننده اي داشت
ــه                ــب ــري مــطــال ــي امــا شــکــل گ

بــه دلـيـل وجــود زمـيـنــه           "  اسـتـقـلال   " 
زيـرا تسـلـط      .  سياسي و عيني آن بود    

قدرتهـاي جـهـانـي بـر ايـران در دوره                  
شکل گيري نطفه هـاي اولـيـه تـولـيـد            
سـرمـايـه داري در زمـان پـادشـاهــان               
اواخر سلسله قاجار يک مسـئلـه غـيـر          

مـطـالـبـه اسـتـقـلال          .  قابل انکار بـود    
نجات آن از دست پادشاهـان  " کشور و  

ــيــاقــت قــاجــار        يــک خــواســت     "  بــي ل
. بورژوازي تازه متولد شده ايـران بـود         

بسياري بر اين اعتقـاد بـودنـد کـه بـا               
ــيــت                 ــقــلاب مشــروطــه و حــاکــم ان
بورژوازي ايران اين مطالبه مـتـحـقـق           

اما انقلاب مشروطه عمدتا  .  ميشود
به دليل نفوذ مذهـب اسـلام و نـقـش               
مخرب روحانيت و ضعـف بـورژوازي        
ــه                 ــتــوانســت ب ــران، ن مــذهــب زده اي

با قدرت گـيـري رضـا      .  اهدافش برسد 
شاه بـورژوازي نـاقـص الـخـلـقـه ايـران                
براي تسلط کامل و حفظ حـاکـمـيـت           
خود ناچار شد همچنان اتـکـايـش بـه            
صنعت مذهب و قـدرتـهـاي جـهـانـي             

 .باشد
بنابراين عـلـيـرغـم قـبـضـه کـردن              
قدرت و آغاز حاکميت بورژوازي تـازه    
به دوران رسـيـده ايـران در اوايـل قـرن               
سيزده شمسي تاثير و تسلط و نـقـش        
پـررنــگ قــدرتـهــاي امـپــريـالــيـســتــي           
جهانـي بـه اشـکـال تـازه تـري ادامـه                   

آنها نه تنها از نظـر اقـتـصـادي       .  يافت
بلکه از نظر سياسي و قـانـون گـذاري             
در تمام امور حکومتي نقش مسـلـط    

اگـر نـگـاهـي       . و تعيين کننده داشتند 
به چند دهه آخر دوران قاجار و نـحـوه         
قدرتگيري و سقوط رضاخان و بـعـدا         
قدرتگيـري مـحـمـد رضـا پـهـلـوي و                 
سرنگوني آن بيندازيم متوجه اين نوع       

سـيـاسـي و يـا دقـيـقـتـر               "  وابستگـي " 
بگويم تسلـط قـدرتـهـاي جـهـانـي بـر                
تعيين مسير سـيـاسـي و اقـتـصـادي              

. کشور را بطور برجسته خواهيـم ديـد      
بنابر اين خصلت و ويژگي ديکـتـاتـور        
بـودن و ســرکـوبــگــرانــه عــمــل کــردن             
سلطنت پهلوي عـلـيـه مـخـالـفـيـن و                
مردم از يک طرف و مـطـيـع بـودن و                
اتکا کامـل بـه قـدرتـهـاي حـامـي از                 
طرف ديـگـر هـمـزاد بـورژوازي ايـران              

 .شد
در اين دوره بـورژوازي مـحـلـي و          
ملي در کشورهاي مستعمـره بـه ايـن         
بلوغ رسيده بودند کـه مـيـخـواسـتـنـد            
روي پاي خود بايستد و سهم خـود را         
از سيـسـتـم حـاکـم کـه يـک سـيـسـتـم                     

. اسـتـعـمـاري بـود طـلـب مـيـکـردنــد                
ــره            ــم ــع ــورژوازي کشــورهــاي مســت ب
توانست خواست استقلال کشور را بـه      
يک خواست عمومي و فراگير تبـديـل         

گاندي و امثال او در کشورهـاي  .  کند
. مختلف حاصـل ايـن دوره هسـتـنـد             

حتي مصدق حاصل پس مانـده هـاي       
جنـبـش بـورژوازي جـوان ايـران بـراي               

 .است" استقلال"
کودتاي آمريکايي عليه مصـدق      
به دليل اسـتـعـمـارگـر بـودن آمـريـکـا                

بلکه آمريـکـا مـيـخـواسـت بـه             .  نبود
عنوان يـک قـدرت سـرمـايـه داري بـا                
سرنگوني مصدق، شاه را بـه عـنـوان           
ژانـدارم ســرمــايـه و مــدافـع مــنــافــع              
بورژوازي خودي و جهاني در منـطـقـه     

نزديکي مصدق به حزب .  تقويت کند 
توده و بحث مـلـي کـردن نـفـت، ايـن                 
شبهه را براي بورژوازي غرب بـوجـود       
آورده بود که با قدرتگيري او مـمـکـن      

. است ايران به بلوک شرق نزديک شـود      
ايــن دو مــولــفــه مــهــمــتــريــن دلايــل            
سازمان دادن کـودتـا عـلـيـه مصـدق              

زيرا اغـلـب جـنـبـشـهـاي ضـد             .  بودند
اسـتـعـمـاري آن دوره مـورد حـمـايــت                

تز مـبـارزه     .  شوروي قرار گرفته بودند 
نه ضـد سـرمـايـه         ( ضد امپرياليستي  

و تز دفاع از بورژوازي ملي در )  داري
در هـمـيـن      "  بورژوازي وابسته " مقابل  

دوره و تحت تاثيـر جـنـبـشـهـاي ضـد              
استعماري مباني سياسي تئوريـکـش      

 .شکل گرفت
اپوزيسيون بورژوايي ايران تـحـت       
تاثير اين فرهنگ و جنبش اسـتـقـلال          

اگـر چـه ايـران        .  طلبي قرار گرفته بـود  
در هيچ دوره اي به معـنـاي کـامـل و            
دقيق کلمه مستعمـره هـيـچ کشـوري           

با توجه به اين پـيـشـيـنـه        .  نبوده است 
بود که مطالبه و خـواسـت اسـتـقـلال              
کشور به عنوان فرهنـگ و مـطـالـبـه             
بــورژوازي مــلــي بــه مــطــالــبــه هــمــه           
جريانات سـيـاسـي اپـوزيسـيـون رژيـم             

 .سلطنتي تبديل شده بود
در حاليکه با شناخت ابتدايـي از        
سيستم توليدي سرمايه داري متوجـه     
اين واقعيت خواهيم شد که اسـتـقـلال         
اقتصادي يک کشور سرمايه داري در       
ــولــيــدي               ســيــســتــم و مــنــاســبــات ت

امـا  .  بورژوايي يک توهم بيش نيـسـت   
استقلال سـيـاسـي مـوضـوع ديـگـري             

 .است و به آن خواهيم پرداخت
 

معني عملي استقلال سياسي              
 " جهان سوم     "حکومتها در        

بعد از جنگ دوم جهاني و بـويـژه       
بـعــد از اشـغــال فــلــسـطــيـن بـوســيلــه               
اسرائيل در خاورميانه و شمال آفريـقـا     

در زمـانـهـاي      "  مستـقـل  " چهار کشور  
مشخـصـه و     .  متفاوتي شکل گرفتند 

يا ويژگي همه آنها تقابل سياسي آنهـا     
از ايـن    .  با بلوک غرب و اسرائيل بـود       

منظر اين چهار کشور کم و بـيـش بـه         
بلوک شرق و بعـدا بـه روسـيـه نـزديـک              

کشــورهــاي ســوريــه از دوره         .  شــدنــد
حافظ اسد تا به امروز، ليبي از آغـاز       
دوره حکمراني قذافي تا پـايـان عـمـر            
آن و عــراق دوره صــدام حســيــن و                   
جمهوري اسلامي که از روز به قـدرت      
رسيدنش تا به امروز، چنين ويژگي و     

 .پوزيسيوني داشته اند
شـنـاخـت از ايـن ويـژگـي يـعـنـي                  

بودن دولتهاي نـامـبـرده يـا       "  مستقل" 
آنـهـا از قـدرتـهـاي          "  استقلال سياسي" 

جهاني، يک مشخصه مهم و مشتـرک   
همه آنهـا اسـاسـا      . اين حکومتها است 

رژيمهاي نظامي و بيرحمي بـوده انـد          

که خونريزي و نسل کشي آنهـا عـلـيـه         
مردم و مخالفينـشـان تـحـت عـنـوان             

" امپرياليسم و استـعـمـار   "مخالفت با  
و به بهانه دفاع از مردم سرکوب شـده        
فلسـطـيـن و ضـديـت بـا اسـرائـيـل و                    
ــاع از                      ــزي و دفـ ــتـــيـ ــودي سـ ــهـ يـ
ناسيوناليسم و مذهب خودي تـوجـيـه      

در عـيـن حـال جـمـهـوري             .  شده اسـت  
اسلامي بـا اتـکـا بـه ايـن شـعـار هـر                    
مخـالـفـي را وابسـتـه بـه آمـريـکـا و                    
اسرائيل معرفي مـيـکـنـد و تـعـرض              
عنان گسيخته و تمام عـيـاري عـلـيـه             
آرمانـهـاي انسـانـي و آزاديـخـواهـانـه               

 .مردم سازمان داده است
ايــن خصــلــتــهــا بــعــلاوه افــق و              
ايدئولوژي آنها ويژگيهاي خـاصـي بـه         

يـکـي   .  چنين رژيـمـهـايـي داده اسـت           
ديگر از ويژگيهاي آنها ايـن اسـت کـه          
نيروي نظامي و ارتش و کل نيروهـاي    
مسلح آنـهـا تـحـت فـرمـانـدهـي يـک                  
ديکتاتور قلدر و غير پاسخـگـو قـرار        

بـراي تـحـکـيـم پـايـه هـاي               .  ميگيـرد 
حکومت خود نـه تـنـهـا مـتـکـي بـر                  
اسلحه و ايـدئـولـوژي بـلـکـه انـگـيـزه                  

در هـمـيـن      .  مادي هم لازم شده اسـت     
راستا بخش قابل توجهي از سـرمـايـه          
و مراکز توليدي و تجارت کشـور در           
اختيار ديکتاتور و فرماندهان نيـروي      

بـرخـلاف   .  نظامي قرار گـرفـتـه اسـت         
ديـکـتــاتـورهــاي ســنـتـي کـه اتـکــاي               

. اصليشان به قدرتهـاي خـارجـي بـود          
اتکـايشـان   "  مستقل"اين حکومتهاي  

به نيروهاي مسلح خودي است که هـم   
مجهز به يک نوع ايدئولوژي هسـتـنـد          
و هم بخش قابل توجهي از اقـتـصـاد            

 .کشور در دست دارند
سرنوشت صدام حسين و قـذافـي         
اين تجربه را به ما نشان داد کـه بـراي      
سرنگوني آنها ناچارا بايد کل سيستـم   
نـيـروهــاي مسـلــح و ســازمـان اداري             

ــرد               ــن ب ــي در غــيــر     .  کشــور را از ب
ــازات               ــيــل امــتــي ــه دل ــنــصــورت ب اي
اقتصادي و ايدئولوژي مـجـهـز بـه آن            
حاضر نيستند اجازه بدهند حکومـت      

در مورد اسـد ديـديـم کـه         .  تغيير کند 
قدرتهاي جهاني خواهـان سـرنـگـونـي          
اســد بــا اتــکــا بــه تــجــارب بــعــد از                 
ــذافـــي                   ــدام و قـ ــي صـ ــونـ ــگـ ــرنـ سـ
نميخواستند کل سيستم حکومتي و      
نيروهاي مسلح را از بين بـبـرنـد امـا            
خواهان تغيير حکومت و رفـتـن اسـد        

اگر اين اتفاق نيفتاد و اکـنـون      .  بودند
به ماندن اسد رضايت داده اند بـخـش       
عمده اين چرخش و تغيير سياست بـه      
اين دليل بود که رژيم اسـد يـک رژيـم             

 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 ۳ صفحه 
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 ۲ از صفحه  

بــه هــمــان مــعــنــا کــه فــوقــا گــفــتــم                
نـيـروهـاي مسـلـحـش         .  بود"  مستقل" 

گوش به فرمان هيـچ قـدرت جـهـانـي             
به فرمان و خواست ايـن و آن      .  نبودند

قدرت جهاني زيـر پـاي حـکـومـت را             
 . خالي نکردند

کل مردان و زنان هيئـت حـاکـمـه           
اين نوع رژيمها ميدانند با تغيير ايـن     
رژيـم هـمـه امـتـيـازات آنـهـا از بـيــن                    
خواهد رفت و نميخواهند ايـن اتـفـاق          

اين تـجـارب چـيـزي بـرخـلاف             . بيفتد
نحوه سرنگوني رژيم شاه و مـبـارک و        

. را به ما نشان مـيـدهـد     ... بن علي و 
اين ويژگيها به طريق اولـي در مـورد            

زيرا .  جمهوري اسلامي صدق ميکند 
جــمــهــوري اســلامــي عــلاوه بــر ايــن            
ويژگيها ستون فقرات جـنـبـش اسـلام           

ناچـار  .  سياسي را هم شکل داده است   
اســت بــراي ادامــه حــکــومــت خــود            
حـکـومــتـهـاي شـبـيــه بـه خـودش را                  
تکثير کند و اکنون در عراق و سوريه       

... و يـمـن و فـلـسـطــيـن و لــبـنـان و                    
بـنـابـر    .  مشغول چنين سياستي اسـت    

اين براي سرنگوني جمهوري اسلامـي     
يـا  .  دو راه بيـشـتـر پـيـش رو نـيـسـت                

دخالت نظامي نـيـروهـا و قـدرتـهـاي              
خارجي و تـکـرار سـرنـوشـتـي شـبـيـه                 
عراق و ليبي و سوريه يا بـا اتـکـا بـه             
جنبشهاي اجتماعي و اعـتـراضـي بـه         
روش و تاکتيک امروزي و مناسب که  
بتواند اين ويژگيهاي فوقا ذکر شده را       

 .در سياست خود لحاظ کند
سازمان مجاهدين خلق و طـيـف        
سـلــطــنــت طــلــب و هــمــه جــريــانــات            
ناسيوناليست و قـومـپـرسـت بـا هـر               
تفاوتي که با هم دارنـد بـه نـيـروهـاي               
خارجي و قدرت نظامي و اقـتـصـادي        

آنـهـا خـواهـان       .  آنهـا اتـکـا کـرده انـد           
دخالت قدرتهاي جهاني بويژه آمريکا      
هستند و دولتهاي متحد آمريکـا در         
منطقه به رهبري عربستان اين نـقـش          

سـيـاسـت و      .  را قرار است ايفا کـنـنـد        
تاکتيکي که همه آنـهـا بـر آن تـوافـق               
دارند اين است کـه بـتـوانـنـد ايـران را               

... همانند عراق و سـوريـه و يـمـن و               
درگير جنگ داخلي بکنند تا بتوانند       

 .به هدفشان برسند
ــن اســت کــه                   ــحــث اي ــون ب ــن اک
نـيـروهـاي چـپ و آزاديـخـواه ايـران و                  
جنبشهـاي انـقـلابـي چـه سـيـاسـت و                 
تاکتيک و اسـتـراتـژي اي را بـايـد در                 
پيش بگيرند تا بتوانند هم جـمـهـوري       
اسلامي را سرنگون کنند و هم اجـازه       
ندهنـد ايـران چـيـزي شـبـيـه عـراق و                   

ايـن تصـور     . بشود... سوريه و يمن و  
که مـيـگـويـد ايـران سـوريـه و عـراق                   
نميشود يک خوشخـيـالـي آغشـتـه بـه            

ــرا حــي و حــاضــر           .  تــوهــم اســت     زي
جـريـانـاتـي بـه مــيـدان آمـده انـد کــه                   
ميـکـوشـنـد ايـران را بـه ايـن سـمـت                    

پس بـايـد خـطـر را ديـد و در                  .  ببرند
مقابل آن سنگر بـنـدي کـرد و اعـلام              
کرد نميگذاريم ايران را به ايـن سـمـت         

کسي که اين خطر را نـبـيـنـد و       .  ببرند
در مقابل آن سـد ايـجـاد نـکـنـد، نـه                   
دشمن را مـيـشـنـاسـد و نـه خـطـرات                 
پيش رو را ميبيند و نـه پـيـچـيـدگـي             
ــات و                   ــان ــقــشــه جــري ــه ن اوضــاع و ن

. دولـتـهــاي مــرتـجــع را مــيـشــنـاســد            
بنابراين بحث ايـن نـيـسـت کـه ايـران                

ــا     ...  ســوريــه و عــراق و         مــيــشــود ي
بحث ايـن اسـت کـه چـنـيـن             . نميشود

خطري وجود دارد نـيـروهـايـي دسـت             
بکار شده اند که ايران را مثل سـوريـه       

تــوانسـتــن و    .  بــکـنــنــد ...  و عــراق و    
نتوانستن آنها ربط مستقيمي به ايـن        
دارد کــه جــنـبــشــهــاي اعــتــراضــي و            
نـيــروهــاي چــپ و آزاديــخــواه چــکــار            
ميکنند و چه سياست و استـراتـژي و       
تاکتيکـي در پـيـش مـيـگـيـرنـد کـه                   
دولتها و جريانات ارتجاعي قومي و        
مذهبي نتوانند ايران را مثـل سـوريـه         

اين وظيفه ما و هـمـه     . و عراق بکنند 
نيروهاي کمونيست و آزاديخواه اسـت      
که با اتکا به جنـبـشـهـاي انـقـلابـي و              
اجــتــمــاعــي در راس آنــهــا جــنــبــش             
کارگري در يک صف واحد و قدرتمنـد   

ســرنــگــونــي انــقــلابــي    :  اعــلام کــنــيــم   
جمهوري اسلامي اولـويـت مـا مـردم          
ايــران اســت و در مــقــابــل هــر نــوع                 

 .دخالت دولتهاي مرتجع مي ايستيم
 

ارکان پيروزي جنبشهاي               
 اعتراضي عليه جمهوري اسلامي               

وظيفه کمونيستـهـا و نـيـروهـاي            
آزاديخواه و وظيفه فعاليـن و رهـبـران         
جنبشهاي اجتماعي ايـن اسـت بـدون           
اينکه دچار بـدبـيـنـي و کـم اهـمـيـت                  
دانستن اعـتـراضـات جـاري بشـونـد،            
نبايد تاکتيک و توقع غير واقعي جلو       

اين بـار    .  پاي اين جنبشها قرار بدهند 
جنبشهاي اعتراضي مورد بحث، هـم     
از لحاظ شکل و سـازمـان اعـتـراض،         
هم از نظـر مـاهـيـت و مـنـشـا آن تـا                    
حدود زيادي متفاوت از جنـبـشـهـا و            

اگـرچـه   .   اسـت   ٨٨  و     ٧٨ خيزشهاي   
همه اين جنبشها و اعـتـراضـات يـک            
ــه اي خــود را                    هــدف اصــلــي و پــاي
سرنگوني کليت جـمـهـوري اسـلامـي           

ميدانند، اما شکل عروج آنها بسيـار     
متفاوت و انگـيـزه فـوري و راه رشـد               

اپـوزيسـيـونـي     .  آنها هم متفاوت است 
که اين تفاوتها و قدرت و پـتـانسـيـل              
واقعي اين اعتراضات را نشـنـاسـد و           
فقط شعار دلخواه خود را تکرار کـنـد      
نه تنها تاثير گذار نخواهد بود بـلـکـه       

 .در حاشيه خواهد ماند
اولــيــن نــکــتــه اي کــه فــعــالــيــن             
جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي آزاديـخـواه و                
جريانات چپ و کمونيست بايد بـر آن        
تمرکز کنند اين است اگر فرض را بـر         
اين بگيريم که هـمـيـن فـردا دهـهـا و                
صدها هزار نفر به خيابان بيـايـنـد چـه        
مکانيسمي ميتواند آنرا بـه پـيـروزي          
برساند و چه تدارکي بـراي هـدايـت آن         
ديده اند تا مانع تکرار تـجـارب تـلـخ            
قبلي و شکست دوباره و چندباره ايـن      

؟ ايـن سـوال مـهـمـي          .جنبشها بشوند 
ــه ادعــاي                    ــي ک ــان اســت و هــر جــري
آلترناتيو بودن و يا شدن را دارد بـايـد         
به ايـن سـوال پـاسـخ بـدهـد در غـيـر                     
اينصورت در حاشيه تحولات خواهـد     

با اين مقدمه به ارکان پـيـروزي   . ماند
جـنـبــشـهــاي انــقـلابــي بــر جــمـهــوري             

 .اسلامي ميپردازيم
 ـ وجود تشکلهاي توده اي

ـ وجود حزبي قوي و بـا نـفـوذ بـه               
عـنــوان سـتــون فــقـرات جــنـبــشــهــاي             

  اجتماعي و توده معترض، 
ــ تــوان بـه مـيـدان آوردن قــدرت               

 جمعيت به خيابان،
 قيام مسلحانه، ـ 

وجود و درجه پيشرفت اين چـهـار     
مـولــفــه در ايــران امــکـان و شــانــس               

اينها .  پيروزي مردم را تعيين ميکند  
ارکان پيروزي جنبشهاي اجتماعـي و        
نيروهاي چپ و کمونيست را تشکيـل    

بــدون تــدارک وجــود ايــن        .  مـيــدهــنــد 
مجموعه و حداقلهـاي لازم از وجـود          
آنها تصور پيروزي قطعي بر جمهوري    
اسلامي اگر ذهني و اتـوپـي نـبـاشـد              
اتفاقي غير مـتـعـارف و غـيـر قـابـل                

ــي اســت            ــيــن ــيــش ب ــيــد بــر       .  پ تــاک
فاکتورهاي فوق براي من نه از اصـول        
اعتقادي ناشي شده است و نـه از ايـن        
و آن کتاب رهبران کمـونـيـسـت کـپـي            

. پيست و نه چيزي دلبـخـواهـي اسـت          
بلکه تدارک ارکان فوق نياز وارد شـدن     
به جنگ نهايي با دشمـن مشـخـصـي         
است به اسم جـمـهـوري اسـلامـي کـه               
ويـژگـيـهـاي مـخــصـوص بـه خـود را                 

 .دارد
ـ اولين ويژگي که بايد آنرا ديـد و          
در اتخاذ سياست به آن توجه کرد ايـن     
است که جمـهـوري اسـلامـي رژيـمـي              

مستقل است و از اين منـظـر از نـوع              
حکومتهاي قـذافـي و اسـد و صـدام               

شـبـاهـت چـنـدانـي بـا            .  حسيـن اسـت    
حکومتهاي پهلـوي و مـبـارک و بـن              

بـعـلاوه ايـن ويـژگـيـهـا و              .  علي ندارد 
حتي مهمتر از آن جمهـوري اسـلامـي       
برآمده از جـنـبـش اسـلام سـيـاسـي و                

ايـن جـنـبـش       .  ستون فقـرات آن اسـت       
بـيـرحــم و خـونــريـز فــکـر کـنــم بــراي                  

 . همگان شناخته شده است
ـ سرنگـون کـردن چـنـيـن رژيـمـي               
پيچيده تر و چند وجهي تر از آن اسـت    
که بتوان با شـيـوه سـرنـگـونـي شـاه و               

بـويـژه   . مبارک و بن علي مقايسه کرد 
اينکه تجربه حفظ و سرپا نگهداشتـن        
حکومـتـي مـانـنـد اسـد را دارد کـه                  
بخش کمي از کشور را تحـت تسـلـط            

بخش قـابـل تـوجـهـي از          .  خود داشت 
ارتــش و حــکــومــت و وزراي دولــت             

در شــرايــط   .  سـوريــه مــتــلاــشــي شـد       
بـا  ...  سخت اقتصادي قرار گـرفـت و        

اين حال سپاه پـاسـداران و حـزب االله              
در کــنــار نــيــروهــاي مســلــح دولــت             
تـوانسـتـنـد اسـد را تـا امـروز سـرپــا                   

 .نگهدارند
ــي کــامــل و                 ــگــون ــراي ســرن ــ ب ـ
پيروزمندانه عليه جمهوري اسـلامـي       
بايد اين واقعيت را مد نظـر قـرار داد         
که در نهايت با سپاه پـاسـداران روبـرو       

. هستيم و بايد آنرا شـکـسـت بـدهـيـم            
براي شکست و متلاشي کـردن سـپـاه          
پاسـداران و نـيـروي بسـيـج و وزارت                

 .اطلاعات نقشه و طرح بايد داشت
ـــ اپــوزيســيــون چــپ و رهــبــران              
جنبشهاي اعتراضـي بـويـژه جـنـبـش             
کارگري بايد اين حقيقت را مـد نـظـر            
داشته باشند که براي شکست نـهـايـي     
ســپــاه پــاســداران نــاچــارنــد در زمــان           

 .مناسبي دست به اسلحه ببرند
ـ بايد بدانيم علاوه بر نيروي سپـاه     

جــمــهــوري ...  پــاســداران و بســيــج و       
اسـلامــي بــراي حــفــظ خــود و خــون              
پاشيدن به جامعه در صورت نـيـاز از         
نيروهاي تروريسـت دسـت سـاز خـود            

 .استفاده خواهد کرد
ـ اگر اين مـولـفـه هـا را بـا دقـت                  
مورد بررسي قرار بدهيم متوجـه ايـن         
مسئله خواهيم شد که ما با دشـمـنـي     
روربرو هستيم که شکست آن احتـيـاج    
به نيرو و قدرت بسيار بيشتـري از آن          

مـا  .  دارد که فـعـلا در مـيـدان اسـت              
ناچاريم براي وارد شدن به نبرد نهـايـي    
خود را براي سخت تـريـن و پـيـچـيـده             

نيـروي چـپ     . ترين احتمال آماده کنيم 
و آزاديخواه جامعه بايد خود را بـراي         
نبردي چند وجهي و پـيـچـيـده آمـاده              

بايد دست بکار جمع آوري نـيـرو   . کند
و تـدارک بـراي وارد شـدن بـه چـنـيـن                   

ــود     ــي   .  نـــبـــردي بشـ ــورعـــمـــومـ تصـ
اپـوزيسـيــون جــمـهـوري اسـلامــي تــا             
کــنــون عــمــدتــا ايــن بــوده اســت کــه              
اعتراضات روزمره را تبليغ کند و از        
آنها حمايت کند و در کنار تلاـشـهـاي      
فعالين جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي قـرار               

اين روش و سبک فـعـالـيـت بـه          .  گيرد
امر روتين ما و بخشـي از جـريـانـات          

در حاليـکـه   .  انقلابي تبديل شده است  
تدارک بـراي نـبـرد نـهـايـي از جـنـس                   
ديگر و از افق و سياست ديگري بـايـد    

در بـالا بـه رئـوس آنـهـا              .  پيروي کند 
فعاليتهاي تـا کـنـونـي و         .  اشاره کردم 

تقويت آن فقـط يـک وجـه مـجـمـوعـه               
تــلاــشــي اســت کــه مــا و فــعــالــيــن                
جنبشهاي اجتماعي بايد مشـغـول آن        

 .باشيم
ـ نيروها و فعالين چپ در خارج و     
داخل ايران اگر اين موضوعـات فـوق        
را در سياست و تاکتيک و اسـتـراتـژي        
سياسي خود لحـاظ نـکـنـنـد و بـراي               
مقابله با رژيم آماده نشوند و اتـحـاد           
قوي و امـيـدوار کـنـنـده اي بـوجـود                  
نياورند در نبردي فـرسـايشـي شـرکـت         
ميکنند که شيب زمين به نفع دشمن     

 .است
 

 جنبشهاي اعتراضي          
 عليه جمهوري اسلامي          

ــي             ــگــون خــواســت و آرزوي ســرن
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي از روز اول               
قدرتگيري اين رژيم خواستي بر حق و    

جنبشهايـي  . رو به گسترش بوده است 
اجتماعي هيـچ دوره اي تـا ايـن حـد                 

ايـن  .  خودآگاه و پـرتـوقـع نـبـوده انـد              
مکانيسم واقعي جامعـه بـراي دفـاع           
از خــود و بــهــبــود زنــدگــي و آزادي               

جنبشها غير قـابـل      اين .  بيشتر است 
حذف هسـتـنـد زيـرا ريشـه در آرزوي               
اقشار و طبقات تشـکـيـل دهـنـده آن              

اين جنبشها البـتـه   .  براي رهايي دارند 
ــعــادي                  ــف اب ــل در دوره هــاي مــخــت

امـا دامـنـه و        .  متفـاوت داشـتـه انـد        
عمق اين جنبشهاي سرنگوني طلبانه      
با توجه به مطالبات و افقي که دارنـد     

بـراي مـثـال در دوره          .  متفاوت اسـت  
دوم خرداد با توجه به شکاف عـمـيـق         
دو بال جمهوري اسلامي، جنبشـهـاي        
مـخــتــلــفـي عــروج کـردنــد و فضــاي              
جـامـعـه را تـحـت تـاثـيـر خـود قـرار                     

در آن دوره دوم خـرداديـهـا بـا             .  دادند
علم به اينکه هيچ ابزاري بـراي حـفـظ         
خود در قـدرت نـدارنـد مـيـدان را تـا                

 ۴ صفحه 

 ... تدارک جدال نهايي                  
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 ۳ از صفحه  

حدودي براي اقشار ناراضي مردم بـاز    
ديــري نــپــايــيــد کــه ايــن         .  گــذاشــتــنــد

جنبشها از هر دو جناح عبور کـردنـد       
و مطالباتي را مطرح نمودنـد کـه راه         
سرنگوني کل جـمـهـوري اسـلامـي را           

چـنـانـچـه جـنـاح         .  در پيـش گـرفـتـنـد        
اصلاح طلب براي سد کردن پيـشـروي         
آن جنبش دست به دامن فـرمـانـدهـان        

 .سپاه و جناح رقيب شد
از آن مقطع تـا بـه امـروز جـنـاح                
ناراضـي درون نـظـام يـعـنـي اصـلاح                
طلبان و اعتداليـون کـمـتـر از جـنـاح                
ــم نــگــران اعــتــراضــات             مســلــط رژي
راديـکــال مــردم و اقشــار مــعــتــرض            

در جــريـــان     .  جــامــعـــه نـــيــســتـــنــد        
 تـيـر     ۲۳ -۱۸ اعتراضات دانشجويي 

 و حـملـه بــه کـوي دانشـگــاه               ۱۳۷۸ 
مــعــلــوم شــد کــه هــر دو جــنــاح در                 
سرکوب آن متحد و متفق القول بـوده        

زيــرا دوم خــرداديــهــا و اصــلاح           .  انــد
طـلـبـان بـه هـمــان انـدازه از جـنـبــش                   
سرنگوني هراس داشتند و دارنـد کـه           

نـقـل قـولـي از         .  جنـاح مسـلـط رژيـم        
بازرگان مصداق حال دوم خرداديـهـاي    

بازرگان بعد از انقـلاب  .  آن زمان است  
باران ميخواستـيـم   "  گفته بود٥٧ سال  

دوم خرداديها هم فشار از   ."  سيل آمد 
پـايــيــن را بــراي چــانــه زنــي در بــالا                

اما بـر خـلاف مـيـل و            .  ميخواستند
خواست آنـهـا ايـن جـنـبـش خـواسـت                 
سرنگوني کل رژيم اسلامي را پـرچـم          

اين اعتراضات چنان قـوي    .  خود کرد 
و جدي به ميدان آمد که در گرمـاگـرم    

 ٧٨ اعــتــراضــات دانشــجــويــي ســال         
مـن صـداي     " خامنـه اي اعـلام کـرد            

همچنانکـه   ."  اعتراض شما را شنيدم 
مـن  " شاه در دوره انقلاب گـفـتـه بـود             
ايـن  ".  صداي انقلاب شما را شـنـيـدم         
 .مقطع سر آغاز دوره تازه اي بود

ده سال بعد اين اتـفـاق در ابـعـاد               
 تـکـرار     ٨٨ بسيار وسيعتري در سـال       

 هم با بـه آتـش کشـيـدن         ٨٨ سال . شد
پوسترهاي خمـيـنـي و خـامـنـه اي و                
حمله به مسجد و بسيجي و نيروهـاي     
انتظـامـي و مـرگ بـر ديـکـتـاتـور و                   

بـاز  ....  مرگ بر جمهوري اسلامـي و    
هم براي همگان مسجل شد که مـردم        
يک بار ديگر به ميـدان آمـده انـد کـه                

اين بار مـردم بـه     .  کار را يکسره کنند  
بهانه تقلب در انـتـخـابـات در ابـعـاد                
ميليوني عزم خود بـراي سـرنـگـونـي             

. جمهوري اسلامي به خيـابـان آوردنـد      
سيل بنيان کني شروع شد که لـرزه بـر      
انــدام کــلــيــت جــمــهــوري اســلامــي             

 .انداخت
موسوي و کـروبـي از ايـن سـيـل               
ــد و از                     ــان کــن وحشــت کــردن ــي ــن ب
اعـتــراضــات راديــکــال و شــعــارهــاي         
ســرنــگــونــي طــلــبــانــه مــردم تــبــري            

اين بار البتـه تـبـري جسـتـن          .  جستند
آنها ميتوانست اثر تعيين کـنـنـده اي         

اما مشکل اصلـي ايـن     .  نداشته باشد 
بــود کــه هــيــچ نــيــروي اپــوزيســيــون            
سرنگوني طلبي از قـدرت و نـفـوذ و              
اتوريته و ابعاد تشکيلاتي و سيـاسـي     
قابل توجهي برخوردار نبود که مـردم        
مــعــتــرض بــه آن اعــتــمــاد کــنــنــد و              

بـه  .  فراخوانهـايـش را پـاسـخ بـدهـنـد             
دليل عـدم وجـود يـک نـيـروي قـابـل                  
اعتماد و قابـل اتـکـا بـراي فـعـالـيـن                  
معترض و در خيابان عينـا هـمـانـنـد             

 يک بـار ديـگـر ايـن جـنـبـش              ٧٨ سال  
ايـن حـرکـت      .  انـقـلابـي سـرکـوب شـد          

ميتوانست و اين پتانسيـل را داشـت          
که کل دستگاه جنايت رژيم اسـلامـي       

اما در غيـاب  .  را از صحنه جارو کند 
نيروي اپوزيسيون متشکل و قوي کـه    
بتواند اعتماد مـردم را بـخـود جـلـب             

 .کند سرکوب شد
عوامل و مولفه هاي سرکوب در     

 توانست خـيـابـان را از        ٨٩ اوايل سال  
احمدي نـژاد در    .  مردم باز پس بگيرد 

راس دولت با سپـاه پـاسـداران و ولـي            
فـقـيـه کـامـلا هــمـاهـنـگ بـود و بــا                    
قســاوت تــمــام ايــن اعــتــراضــات را            
کهريزکي کردند و صدها نفر از مـردم      
معتـرض کشـتـه و زخـمـي شـدنـد و                   
هزاران نفر زنداني شـدنـد و در ابـعـاد              
بسيار وسيعتري فعالين ناچار به فـرار     
از کشور گرديدند و تـعـدادي هـم در               
داخل کشور خود را مخفي کـردنـد و         
از ترس دستگيري و شکنجه از محل     
زندگي خـود بـه مـکـانـهـاي ديـگـري                
رفتند که از مـوج دسـتـگـيـريـهـا در                 

همان ماههاي اول سـال      .  امان بمانند 
 ميشد فهميد و مـعـلـوم شـد کـه            ٨٩ 

اين جنبش سرکوب شـده و شـکـسـت           
سرکوب اين جنـبـش نـه      .  خورده است 

بشــکــل کــلاــســيــک بــخــيــابــان آمــدن         
تانکها و حکومت نظامي و افسـران          
قبه بر دوش بلکه با ترکيبي از جنـگ   
شهري بوسيله نيـروي ضـد شـورش و           
نـيـروهــاي ويـژه و بــه خـيــابـان آوردن                 
بخش مزدور مدافع رژيم و نـيـروهـاي          

ايـن  .  عمـلـي شـد     ...  لباس شخصي و 
تاکتـيـک بـراي سـرکـوب شـورشـهـاي               
شهري با حکومت نظامي ارتش شـاه      

مـتـفـاوت    ....  و مبارک و بن عـلـي و      

 .بود
ــد آن              ــيــرغــم ســرکــوب شــدي عــل
حرکت، دشمـن زخـم خـورده عـمـيـقـا               

از نظر .  نگران اوجگيري دوباره آن بود 
خودش دست بکار خشکاندن عوامل    

احـــمـــدي نـــژاد    .  آن اعـــتـــراض شـــد      
هماهنگ بـا سـپـاه پـاسـداران و قـوه                 
قضائيه و وزارت اطـلاعـات تـقـريـبـا             
تمام تشکلهاي مدني و غـيـر دولـتـي          
را ممنوع، منحل و فعاليـت آنـهـا را           

" عليه امنيـت مـلـي     "به عنوان تهديد  
مــعـرفــي  "  عـلــيـه امـنــيـت کشـور         " و   

از اين مقطع به بـعـد تـا سـال           .  کردند
 جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي و          ١٣٩٣ 

فعالين آن در تدارک اقداماتـي بـودنـد        
که بتـوانـنـد از زيـر آن شـکـسـت قـد                    

اعـتـراضـات کـارگـري        .  راست کـنـنـد    
بـراي دسـتـمــزدهـاي مـعــوقـه و قــرار               

ادامـه  ....  دادهاي سـفـيـد امضـا و            
اما جامعه بشدت نـاراضـي و       .  يافت

معترض ايران تکان جدي و تـوده اي           
 .نخورد

در دل چنين فضايي قـدم بـه قـدم          
جنبش کارگري قد راسـت کـرد و بـه              
عنوان تنها جنبش قدرتمند جـامـعـه         

و مـبـارزات      بـا اعـتـراضـات وسـيـع             
جســورانــه خــود فضــاي اخــتــنــاق را            

اميد تازه اي در دل جامـعـه    .  شکست
چنانچه در سـالـهـاي اخـيـر          . زنده کرد 

جــنــبــش کــارگــري اعــتــراضــاتــش را         
کارخانه ها و خيابانها و مـعـلـمـان و             
پـرسـتــاران يـعــنـي نــيـروي کــارکـن و                
مزدبگير در ابعـاد رو بـه گسـتـرشـي              
فضاي جامعه را مـتـحـول کـرد و در              
راس جنبشهـاي اعـتـراضـي جـايـگـاه             
برجسته و تعيين کننـده خـود را يـک              

 .بار ديگر به نمايش گذاشت
بنابراين ميتوان گفت جامعـه در       

از اواخـر     دو سه سال اخـيـر و بـويـژه               
 وارد دوره تـازه اي شـده             ١٣٩٥ سال  
دوره اي که اينبار اعـتـراضـات      .  است

 را   ٨٨ اجتماعي روندي عکس سـال        
آن دوره يــک روزه       .  آغـاز کــرده اســت     

مردم ميليوني بـه خـيـابـان آمـدنـد و               
بعد از چند ماه روند اين اعـتـراضـات          

. رو به کاهـش رفـت و سـرکـوب شـد                
اعتراضـات و جـنـبـشـهـاي انـقـلابـي                
اکـنــون قـدم بــه قـدم امــا اســتــوار و                  
باتجربه روندي رو به افـزايـش را طـي            

آغاز اين روند فضايي را در  .  ميکنند
جامعه ايـجـاد کـرده اسـت کـه هـمـه                  
فعالين جنبشهاي اجتماعـي و حـتـي          
جريانات راست اپـوزيسـيـون نـقـش و             
جايگاه جنبش کارگري را آنقدر بزرگ     
و تعيين کننده ميدانند که همه آنـهـا           
ناچار شـده انـد از نـقـش کـارگـران و                   

 .جنبش کارگري بگويند
انواع تشکلهاي غـيـر دولـتـي در          
دفـاع از کـودکـان، مـحـيـط زيسـت،                
عليه اعدام، عليه حجاب و فـرهـنـگ       

دوبـاره پـا بـه مـيـدان            ... زن ستيزي و 
اين اعتراضات بويـژه در    .  گذاشته اند 

جنبش کارگري و مـعـلـمـان مـواردي            
ابعاد فرا محلي و فرا منطقه اي پيـدا        

اما کميت و کيفـيـت ايـن      .  کرده است 
اعتراضات بدون تشـکـل و سـازمـان            
تــوده اي و بــدون حــزبــي کــه بــه آن                   
اعتمـاد و اتـکـا کـرده بـاشـنـد و در                     
غياب يک افق واحد، هنوز شکننده و     

 .قابل برگشت است
بـا ايـن حـال تـنــاقـض فـرهــنــگ                
جامعه و فـرهـنـگ و قـوانـيـن رژيـم                  
حاکم بر جامعه به حدي رسيـده اسـت           
که فرهنگ مدرن مردم حـکـومـت را         
در محاصره خود گرفته و قدم به قـدم     
آنها را وادار به عـقـب نشـيـنـي کـرده                

اکنون مـقـامـات و ارگـانـهـاي            .  است
رژيم گير کرده اند که چگـونـه بـا ايـن               

زيـرا مـردم در       .  فضا مـقـابلـه کـنـنـد          
ابعادي ميليوني به فرهنـگـي احـتـرام        
ميگذارند و عمـل مـيـکـنـنـد کـه بـا                 
بــنــيــادهــاي ســيــاســي و فــرهــنــگــي            
جمهوري اسلامـي و اسـلام بـيـگـانـه               

فـرهـنـگ    .  است و حتي ضـديـت دارد      
دفاع از محيط زيست، فرهنگ دفاع     
از افــراد بــا بــيــمــاري هــاي ســخــت،              
فرهنگ دفاع از معـتـادان، فـرهـنـگ           
دفاع از کارتون خـوابـهـا و فـرهـنـگ                
دفاع ازحـقـوق حـيـوانـات، فـرهـنـگ               
دفاع و استفاده از موزيک و مـاهـواره         
و اينترنت و وسايل مـدرن، فـرهـنـگ          
دفاع و حمايت از خـانـواده هـاي جـان          
باختگان و احترام عـمـيـق نسـبـت بـه              
جانباخـتـگـان راه آزادي و بـرابـري و                 
دهها عرصه ديـگـر، فضـايـي ايـجـاد              
کـرده اســت انــگــار جــامــعــه آبســتــن            

 .تحولات عميقي است
با اين تحول از يک طـرف قـدم بـه         
قدم بخش پيشرو جامعه اين فرهنـگ     
را گسترش ميدهد و از طـرف ديـگـر          
با زيرپا نهادن فـرهـنـگ و نـرمـهـا و                 
قوانين جمهوري اسلامي در بسـيـاري    
از ميدانهاي جـدال، مـردم قـدمـهـاي             
بزرگي بـجـلـو بـرداشـتـه و جـمـهـوري                 
اسلامي را ناچـار بـه عـقـب نشـيـنـي                

اگر امـروز مـيـشـنـويـم کـه              .  کرده اند 
لايحه احکام تغييـر مـجـازات اعـدام           
ــه                    ــه مــواد مــخــدر ب ــيــن ب ــم ــه مــت
مـجـازاتـهــاي ديـگــر مـورد بـحـث و                
بــررســي مــجــلــس شــوراي اســلامــي          
است، يا ايـنـکـه مـقـامـاتـي از رژيـم                 
اعلام ميکنـنـد حـجـاب اجـبـاري بـا               

شکست مواجه شـده اسـت و تـن بـه                
نصب ديشهاي ماهواره اي داده اند و         
نوشيدن الکل و موسيقي خيابـانـي و         
زير زميني تا حدود زيادي دو فـاکـتـو     
به رژيم تـحـمـيـل شـده اسـت، تـعـادل                 

. قواي جديدي را به ما نشان مـيـدهـد       
اينها به رژيم تحميل شـده اسـت زيـرا             
به دليل ابعاد وسيع و ميليوني مـردم      
مدافع آن، رژيم بـجـز تـحـمـل آن کـار                 

دهـهـا   .  ديگري ازش ساخـتـه نـيـسـت         
نمونه ديگر از اين اشـکـال مـبـارزه و             
اعتراض همگي نشـان مـيـدهـنـد کـه            
جدالي همـه گـيـر و هـمـه جـانـبـه در                    

بـنـابـر    .  جامعه ايران در جـريـان اسـت         
ايــن جــدال بــيــن مــردم و جــمــهــوري             
اسلامـي امـري هـر روزه و تـعـطـيـل                  
ناپذير است که در ابعاد کـل جـامـعـه             

بـا تـوجـه بـه         .  ايـران در جـريـان اسـت          
ويــژگــيــهــاي مــذکــور جــنــبــشــهــاي            
اعتراضي اين بار، هـم بـا فـرهـنـگـي               
نوين هم با قدمـهـاي آرام و اسـتـوار،              
وارد دوره اي شده است اگر اتفاق غير       
قابل پيشبيني نيفتد تکميل پازلهاي      
ديگر اين اعـتـراضـات اجـتـمـاعـي و               
رسيدن به نقطه کيفي و کمي بـالاتـري      

بـراي  .  امري حـتـمـي بـنـظـر مـيـرسـد              
رسـيـدن بــه آن نــقـطـه، فـعـالــيـن ايــن                   
جنبشها احتمالا با مانع غـيـر قـابـل             

امـا  .  عبوري مواجـه نـخـواهـنـد شـد           
آمــادگــي بــراي وارد شــدن بــه جــدال             
نهايي مهمترين فاکتور پيروزي آنـهـا        

 .است و اين وظيفه حزب پيشتازاست
ــروهــاي چــپ و                 ــي ــر ايــن ن ــنــاب ب
آزاديخواه بـايـد مـتـوجـه بـاشـنـد کـه                  

. جنگ سرنوشت سـازي در راه اسـت           
اما هنوز مدت زمـان ديـگـري بـراي             
آغاز جنگ و جـدال نـهـايـي در کـف                 

با اراده و خـواسـت     .  خيابان لازم است  
ايــن و آن تشــکــل و حــزب شــروع                    

زمان نقطه جـوش بسـتـگـي       . نميشود
به درجه و شـدت گـرمـايـي دارد کـه                 

زيــرا هــنــوز نــه مــردم و           .  لازم اســت  
جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي و نـه احـزاب                 
ــچــکــدام از ايــن درجــه انــرژي                   ــي ه

امـا تـلاش بـراي        .  برخوردار نيستـنـد   
اتحاد و افق و تدارک نبرد نهايـي کـار       

 . احزاب کمونيست است
جامعه از بـيـسـت سـال قـبـل تـا                 
اکنون دو بار به ميدان آمده است و به     

در عـيـن حـال        .  نتيجه نرسـيـده اسـت      
تجربه انقلابات کشـورهـاي عـربـي را          

بـنـابـرايــن بـدون آمـادگـي لازم             .  دارد
نسل بعد از   .  وارد جنگ آخر نميشود   

 تا کنون دو بار شـکـسـت      ٥٧ انقلاب  
را تجربه کـرده اسـت امـا ابـعـاد ايـن                 

 ۵ صفحه 

 ... تدارک جدال نهايي                  
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 ۴ از صفحه  

توطئه مشترک دولت و عناصر               
 کاسه ليس جمهوري اسلامي               

 عليه کارگران شرکت            
 کشت و صنعت مهاباد            

حقوق و مزاياي کارگران کشت و      
صنعت مهاباد بيش از بـيـسـت مـاه              

کــارگــران بــا    .  اســت پــرداخــت نشــده      
ــوق               ــکــردن حــق ــافــت ن مشــکــل دري
درگيرند و اداره کـار هـم حـق بـيـمـه                   

 .بيکاري  به آنها را پرداخت نميکند
کارگران چند ماه قـبـل اقـدام بـه              

 کشــت و      ٢ تــوقــيــف واحــد شــمــاره         
صنعت مهابـاد مـيـکـنـدد، و قصـد               
فــروش و يــا واگــذاري ايــن واحــد را               
دارند، تا بدينوسيله بتواننـد بـخـشـي          

. از حقوق هاي خود را تامـيـن کـنـنـد         
اما دادگستري وضعيت اين واحـد را         

مــعــوفــات مــالــيــاتــي و       ( بــه دلائــل     
بلاتکيف گذاشـتـه  و مـانـع            )  بانکي

 .فروش و واگذاري ميشود
زد و بند هاي پنهان و پشت پـرده        
برخي از اطرافيان يکي از مسـئـولان           
اين شهرستان سـعـادت بـراي تصـرف            
اين واحد توليدي تـوطـئـه مشـتـرکـي            
اسـت کـه عـلـيـه مـعـيـشـت و سـفــره                     

ــده شــده اســت              . کــارگــران تــدارک دي
مزدوران حکومت اسلامـي و کـاسـه           
ليس هاي وابسته به آنها ميخـواهـنـد          
با توطئه مشترکشان مانـع فـروش و          

 کشــت و      ٢ واگــذاري واحــد شــمــاره         
 .  صنعت توسط کارگران شوند

 ســال گــذشــتــه و در دوره             ٤ در   
دولت يازدهم روحاني کارگران کشـت       
و صنعت مهاباد و ديـگـر واحـدهـاي           
وابسـتــه بــه آن ده هــا بـار دســت بــه                   

. اعــتــراض و اعــتــصــاب زده انــد                 
کارگران در مقابل فرمانداري مهابـاد    

دسـت بـه راه       "  سـعـادت  " و شهرستـان     
کــارگــران کشــت و       .  پــيــمــايــي زدنــد    

صنعت مهابـاد در مـحـل مـجـتـمـع               
کشت و صنعت با اعلام اعتصـاب و          
همزمان بـه مـدت بـيـش از دو مـاه                   
دسـت بـه تـحــصـن زدنـد و خــواهــان                 
گرفتـن حـقـوق هـاي پـرداخـت نشـده                 

مقامات جنايتکار حـکـومـت    .  شدند
اسلامي فرماندار مهاباد و سـعـادت        
هر بار با وعده هاي پوچ و توخالي بـا     
فرار از صحنه حاضر نشـده انـد بـراي             
تحقق مطالبات کـارگـران اقـدامـاتـي          

 .موثر انجام دهند

 مـاه    ٢٠ پرداخت نکردن بيش از     
حقوق و مزاياي کـارگـران و پـرداخـت          
نکردن حق بيمه بـه کـارگـران تـوسـط             
مسئولين اداره کـار و  و فـرمـانـدار                
ــاد اقــدامــي                 ــاد و ســعــات آب مــهــاب

 . جنايتکارانه است
مــا کــارگــران مــجــتــمــع کشــت           
وصنعت مهاباد را به ادامه اعتـراض        
در شکل تجمع و راه پـيـمـايـي هـمـراه             

مـردم  .  خانواده هايشان فرا ميخوانيم   
شهرهـاي مـهـابـاد و سـعـادت را بـه                  
حمايـت و پشـتـيـبـانـي از  کـارگـران                   
مـجـتـمـع کشـت وصـنـعـت مـهـابــاد                 

 ١٣٩٦  مرداد ١٤ .   دعوت ميکنيم 
  ٢٠١٧  اوت٥   -

 
حقوق و مزاياي کارگران رفتگر                  

  ٣  و  ١ شهرک هاي صنعتي شماره             
  ماه است        ٣ نزديک به      

 .پرداخت نشده      
 ٤٨٠ اين کارگران ماهيانه تنهـا       

هزار تومان حقوق دريافت مي کنـنـد         
که تقـريـبـا نصـف حـداقـل دسـتـمـزد                  

عـلاوه  .  تعيين شده توسط رژيم اسـت     
بر اين، کـارفـرمـا از تـهـيـه لـبـاس و                    
وسايل لازم کارگران براي انـجـام کـار           

 نيز خودداري مي کند
 

  تن از کارگران شرکت              ٣ 
 .از کار اخراج شدند         "  ماد فوم     "

کارفرما در حالي اين کارگـران را     
 مـاه حـقـوق آنـان را           ٢ اخراج کرده که  

. نيز تـاکـنـون پـرداخـت نـکـرده اسـت               
 کـارگـر     ٢٥ شرکـت مـاد فـوم داراي            

 سـاعـتـه و        ١٢ است که در دو شيفت  
در شرايطي سـخـت مشـغـول بـه کـار               

در همين حال اکثـر کـارگـران      . هستند
اين کارخانه نيز از حق بيـمـه مـحـروم             

 .هستند
 

 ناامني محيط کار            
  کارگر     ٣ و مرگ    

سه کارگر در يکي از روسـتـاهـاي       
شهر نقده به دليل گـاز گـرفـتـگـي در               
حــيــن کــار، جــان خــود را از دســت                

روز جـمـعـه سـيـزدهـم مـرداد               .دادند
 سه کارگر در حال تعمير لوـلـه   ١٣٩٦ 

آب در يک چاه به دليل گاز گـرفـتـگـي        
مسـعـود    .جان خود را از دست دادنـد  

طـالـب پـور، ســيـد جـلال عــزيـزيــان،                
گـل  " سالار مرادپـور، اهـل روسـتـاي            

نــقــده هــويــت ســه کــارگــر         "  ســنــدوس
 .باشند مذکور مي

 
شليک نيروخاي نطامي             

 حکومت اسلامي بطرف کولبران                
 مرداد، ثلاث بـابـاجـانـي در          ١٦ 
مـحـمـد بـاقـر        "  کاني دانيـال " روستاي  

قيطولي کولبر مورد شليک نيـروهـاي     
نــظــامــي حــکــومــت اســلامــي قــرار          
مـيــگـيــرد و جـان خـود را از دســت                  

 .ميدهد
 

 دادگاه انقلاب اشنويه             
 وحکم سه سال حبس           

 " سيد شهاب حسيني        "براي   
اهــل "  ســيــد شــهــاب حســيــنــي       " 

هـمـکـاري    "  اتهـام "به " بيژاوه"روستاي  
با احزاب اپوزيسيون به سه سال زنـدان    

 .محکوم شد
 

  اعدام     ٥ 
 در زندان مرکزي اروميه              

و "  سعيد پورهرمزي"  مرداد  ١٤ 
فـرهـاد   " فتاح اميني" " حسين شاهين" 

در زنـدان  "  داود مالدار" و " زاده  موسي
 . مرکزي ارميه به دار آويخته شدند

 
 از صفحه فيس بوک           
 امجد حسين پناهي         

طي چهل و چـهـار روز گـذشـتـه،             
جمعا حدود ده بار والديـنـم بـه سـتـاد             
خبري اداره اطلاعات سنندج و قـروه          
احضار شدەاند، در چهار مورد نصـف      
شب و وحشيانه به منزل پدري هـجـوم     

 مورد نـيـروهـاي سـپـاه،        ١٨ برده اند،   
اطلاعات و حتي نيروي انتظامـي بـه         

در ايـن     .منزلمان مـراجـعـه کـردەانـد         
مدت خانه بطور کـامـل تـحـت نـظـر               
بوده و هم اکنون هم دو دوربـيـن روي           
درب منزل پدرمان نصب شده و کليـه      
رفت و آمدهـا تـوسـط سـتـاد خـبـري                

 .اطلاعات سنندج کنـتـرل مـيـشـود         
 سال سن دارد، پس از   ٨٠ پدرم حدود  

اتفاقات اخير بـر شـدت بـيـمـاري وي              
افزوده و شـنـوايـي و بـيـنـايـي ايشـان                  

طـي  .  دچار مشکل جـدي شـده اسـت         
دو روز اخـيـر حـال وي دوبـاره رو بـه                   
وخامت گراييـده و بـه گـفـتـه مـادرم                 
جلسه روز دوشنبه ستاد خـبـري ادارە          
اطلاعات موجب وارد ساختـن فشـار       
عصبي شديدي به او شده تا جايـيـکـه        
بيماري اش به شکل نگران کـنـنـدەاي          

کماکان از رامـيـن        .شدت يافته است 
خبري نداريم و در پي مراجعه چنديـن        
و چــنــيــدن بــارە خــانــوادەام ، وزارت             
اطلاعات آنها را به سپاه مي فرستـد،     
و برعکس سپاه نيز آنها را بـه وزارت         
اطلاعات حواله مي دهـد، و تـا ايـن             

لحظه بطور رسمي نمي دانـيـم وي در         
ــادهــاي                    ــه ــک از ن ــدام ي ــيــار ک ــت اخ

 .اطلاعاتي و امـنـيـتـي نـظـام اسـت             
مدت دوازدە سال است که بـه اشـکـال        
گوناگون فشـارهـاي شـديـد از قـبـيـل               
دستگيري، کشتـن، تـبـعـيـد و انـواع              
فشــارهــاي جســمــي و روحــي بــطــور           
سـيــسـتــمـاتــيـک از ســوي حــکـومــت             
جمـهـوري اسـلامـي بـر خـانـواده مـا                 

در طول اين مـدت    . تحميل شده است 
هـاي فـروانـي         دچار سختـي ومشـقـت      

شـدەايـم کـه قــلـم قــاصـر از نـگــارش                  
آنهاست، تجربه تلخ قتلهاي مـکـرر و       

اشـرف و    ” متعـدد اعضـاي خـانـواده           
صباح و مسـعـود حسـيـن پـنـاهـي و               

توسط دولت ايران و صـدمـات     …“  
“ انور حسين پناهـي ”جسمي و روحي  

در دوران هفت سال بازداشت در ...  و  
هاي اطلاعات و زندان بـراي مـا        سلول

 .فراموش نشدني است
 

 *** 

 : نگاه هفته 
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 نسان نودينيان           

شکـسـتـهـا فـعـالـيـن جـنـبـشـهـاي                  
اعتراضي را نـا امـيـد و مـايـوس               

روند رو به تضعيف و   . نکرده است 
. چند پاره رژيم قابل مشاهده است    

نيازهاي زندگي اجتماعي و درجـه       
آگاهي و توقع مردم از زنـدگـي بـا             
اتـکـا بـه امـکـانـات رسـانـه اي و                   
ميديـاي اجـتـمـاعـي بسـرعـت در              

تــجــربــه تــا    .  حـال گســتــرش اســت      
 ٨٨  و     ٧٨ کنوني بويژه خيزشهاي  

به ما نشان داده اسـت کـه در هـر                
ظرفيت و کاليبر رهـبـران        دوره اي   

و فعالـيـن اعـتـراضـات خـيـابـانـي               
تجارب قبلي نشان .  متفاوت است 

داده اسـت کـه امـروز فــعـالــيـن و                 
ــي جــنــبــشــهــاي             رهــبــران مــيــدان
اعتراضي عليرغم اينکه تـعـجـيـل         
در سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي           

دارند نميخواهند با نيروي کم و بـا      
بـر  .  امکانات ضعيف خيز بردارنـد  

ــات                 ــان ــه از جــري خــلاف آن دســت
اپوزيسيون کـه حـوصـلـه شـان سـر              
رفته و بـي افـق شـده انـد و کـنـج                    
عزلت گزيده اند و يـا آن بـخـش از               
اپوزيسيون کـه بـا هـر بـادي فـکـر                
ميکند تـوفـان و سـونـامـي آغـاز               

فــعــالــيــن در    .....  شــده اســت و        
مــيــدان و رهــبــران جــنــبــشــهــاي             
اعتراضي بويژه جنبش کارگري در     
عين اينکه تعـجـيـل بـراي رهـايـي             
دارند تجربه شکتهاي قبلي را هـم         

. دارند و بيگدار بـه آب نـمـيـزنـنـد             
تدارک جنگ به اندازه ميدان نـبـرد        

 .مهم و تعيين کننده است
 

 *** 

 

 ... تدارک جدال نهايي                  

 



 
896شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 مــرداد طـــبـــق يـــک            ۱۵ روز    
ــاران و                  ــرســت ــل، پ ــب ــراخــوان از ق ف
دانشجويان رشته پرستاري در تـهـران    
و بســيـاري از شــهــرهـاي ديـگــر در               
اعتراض بـه طـرح تـربـيـت پـرسـتـار                 

ايـن  .  بيمارستان دست به تجمع زدند    
تجمع در تـهـران در مـقـابـل وزارت               

ــهــداشــت بــرپــا شــد            هــمــزمــان    .  ب
دانشـجـويـان در اصـفـهــان، شـيــراز،             
اهواز، بندرعباس، رشت، بـجـنـورد،      

در مـخـالـفـت بـا          ...   اراک و   سمنان،
اجــراي طــرح تـــربــيـــت پــرســـتـــار               
بيمارستاني زنجيره انساني تشکـيـل      
دادند و در اهـواز مـقـابـل دانشـگـاه               

 . جندي شاپور تجمع کردند
در تــهــران مــامــوران حــراســت           
وزارت بهداشت از سـاعـتـي قـبـل از           
ــراردادن                  ــا ق ــع ب ــجــم ــن ت شــروع اي

هــايــي، جــلــوي وزارتــخــانــه را             نــرده
مسدود و تلاش کردند مانع تـجـمـع        

پـرسـتـاران تـجـمـع         .  پرستاران شـونـد   
خود را بـه پـارک جـنـب وزارتـخـانـه                 
انتقال دادند و بـا در دسـت داشـتـن               
پلاکارد هايي خواستار توقـف طـرح        

هـا     تربيت پـرسـتـار در بـيـمـارسـتـان              
 . شدند

پرستاران ميگويند طرح تربيـت      
پرستار بيمـارسـتـانـي طـرحـي اسـت             
براي تربيت پـرسـتـار بـدون مـهـارت             
بجاي پرستار دوره ديـده و مـاهـر و              
اين استانداردهاي درماني را بـازهـم        
ــر مــيــاورد و خــدمــات                  ــيــن ت ــاي پ
بيمارستان ها به بيماران را بـيـش از           

ايـن طـرحـي      .  پيش کاهش مـيـدهـد      
است براي تربيت پرسـتـار بـا حـقـوق           
بسيار ناچيزتر از بقـيـه پـرسـتـاران و              
هدفـش تـعـرض بـيـشـتـر بـه حـقـوق                   

ايـن  .  چندرغاز کل پـرسـتـاران اسـت         
طرح تعرضي به پرستاران، بـيـمـاران          
و به اکثريت مردم زحمتکشـي اسـت      
که امکان درمان در بيمارستان هـاي   
خصوصي و ويـژه سـرمـايـه داران را              
ندارند و کل جامعه بايد در مـقـابـل          

 . آن دست به اعتراض بزند
پرستاران در سالهاي گذشته نيـز      
بارها دست به تجمعـات اعـتـراضـي          
زده اند و نـه تـنـهـا خـواهـان تـوقـف                  
طرح پرستاربيـمـارسـتـانـي شـده انـد             

بلکه همچنين به کمبود پـرسـتـار در       
بـيـمـارسـتــان هـا، فشــار کـار زيــاد،               
اضافه کاري اجباري و حـقـوق هـاي            
دهها ميليوني بـه بـرخـي پـزشـکـان              
اعتراض کرده و خـواهـان اسـتـخـدام            
نيروي آکـادمـيـک و تـحـصـيـلـکـرده                
پـرسـتــار، بـالابــردن اسـتــانـداردهــاي          
بهداشتي و درماني در بيمارستانـهـا       
و افزايش حـقـوقـي بـالا تـر از سـبـد                 

 . ميليون توماني شده اند٤ هزينه 
حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري از               
اعتراضات بحق پرسـتـاران حـمـايـت          
ــه                      ــه مــردم را ب ــي ــل ــکــنــد و ک مــي
همبستگي با آنان و دفاع از خواست       

درمـان بـراي     .  هاي آنان فراميخوانـد   
هــمــه مــردم بــايــد رايــگــان شــود و              
استانداردهاي پـزشـکـي و درمـانـي            

حـقـوق پـرسـتـاران و          .  افـزايـش يـابـد      
ساير کارکنـان بـيـمـارسـتـانـهـا بـايـد                

 مـيـلـيـونـي        ۴ حداقل از سبد هزينـه       
 . بيشتر باشد

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  مرداد ماه ۱۵ 

 ۲۰۱۷  اوت ۶ 

 پرستاران دست به تجمعات اعتراضي ميزنند
ســنــديــکــاي شــمــا کــارگــران           

نيشکر هفت تپه در اطـلاعـيـه اي            
 نـفـر ديـگـر از           ۴۰گفته است کـه       

 نـفـر     ۷۰و طبق خبر ديگري (شما  
به دادگاه احضار شده ايـد    )  از شما 

 مـرداد خـود       ۱۵تا صبح يکشنبه  
. را به دادگاه شوش معرفي کـنـيـد         

اتــهــام هــمــکــاران شــمــا تــحــريــک            
اگـر  .  کارگران بـه اعـتـصـاب اسـت          

اين اتهام واقعي بـاشـد ايـن الـبـتـه              
ــه                   ــا اســت ک ــه ــحــار آن ــت ــه اف مــاي
رفقايشان را براي گرفتن حقشان به       

و شـمـا   .  اعتصاب تشويق کرده اند   
لازم اســت بــا تــمــام قــوا از آنــهــا                
حمايت کنيد و با تمام قوا به آنـهـا      

 . پشتگرمي بدهيد
اين احضارها نشان ميدهد کـه       
احضارها و بـازداشـت هـاي هـفـتـه             

نشــان .  قــبــل مــوفــق نــبــوده اســت        
ميدهد که شما نه تـنـهـا مـرعـوب            
نشده ايد و کوتاه نيامده ايد بـلـکـه       
متحدتر از قبل دست به اعتصـاب      

. زديد و همکارانتان را آزاد کـرديـد   
اما اکنون مـبـارزه شـمـا و تـلاش               
جبهه مقابل شما به نقطه حساسـي     

ســنــديــکــاي شــمــا      .  رســيــده اســت   
ميگويد که ليست اين چهل نفر يـا     
هفتاد نفر توسط مزدوران حراسـت      
و سـيـامـک افشـار، مـديـر عـامـل                

روشـن  .  کارخانه، تهيـه شـده اسـت        
است که احضار کارگران به دادگـاه     
بـا تــبــانــي مــديــريــت کــارخــانــه و            
دســتــگــاه قضــايــي و ارگــان هــاي            

. حـکـومــت صـورت گـرفـتــه اســت           
ميخواهند شما را تسليم کننـد تـا       
اجحافات بيشتري به شما تحـمـيـل      
کنند، شمشير دستگيري و اخـراج        
را بالاي سر شما نگـهـدارنـد تـا بـه           

امـا  .  بيحقوقي بيشتر تـن بـدهـيـد         
بدون هيچ تـرديـدي شـمـا از چـنـان              
مــوقــعـــيــتــي بــرخــورداريـــد کـــه             
مــيــتــوانــيــد در ايــن زورآزمــايــي            

. سربلند و پـيـروز بـيـرون بـيـايـيـد                
بالايي ها در اوج بـحـران و تـفـرقـه             
اند، اعتماد بـنـفـسـشـان تضـعـيـف             
شده و حتـي مـزدورانشـان نـيـز بـه                
مقامات بالاتر بـي اعـتـمـاد شـده             

مردم بشدت عصباني انـد، از    .  اند

همه طرف صـداي اعـتـراض مـردم           
و شما در ماههـاي  .  بلند شده است 

اخير در اوج اتـحـاد و رزمـنـدگـي               
تصــمــيــم بــگــيــريــد کــه       .  بــوده ايــد  

دادگاه شوش را بـه يـک مـوفـقـيـت             
. بـزرگ بـراي خـود تــبـديـل کـنـيــد               

هزاران کارگر نـيـشـکـر و خـانـواده              
 . هاي شما يک لشگر بزرگ هستيد

روز يکشنبه کليه کارگران اعم    
از شاغل و بازنشسته، کارگران نـي   
بر و کارخانه همراه با کليه خانواده   
هاي خود در مقابل دادگاه حـاضـر      
شويد و اعلام کنيد اگر قـرار اسـت       
همکارانتان دادگاهي شوند دادگاه     
بايد علني باشد و کليه شما هم در     

اگـر  .  دادگاه حضور داشتـه بـاشـيـد       
متحد و يکپارچه تجـمـع کـنـيـد و             
ايــن خــواســت را مــطــرح کــنــيــد               
مطمئن باشيـد کـه تـوان بـرگـزاري             

روشـن  .  دادگاه را نخواهنـد داشـت      
است که تجمع شما دشـواري هـا و         
هزينه هاي خـود را دارد امـا اگـر              
مدير و ارگانهاي حکومتي حامـي     
او موفق شوند، هـزيـنـه بـعـدي کـه            
بايد بپردازيد بسيار بيشتر خـواهـد    

و .  اينرا همه شـمـا مـيـدانـيـد          . بود
اگر شما موفق شويد درس بـزرگـي      
به آنهـا داده ايـد و خـواسـت هـاي                 
خود را راحت تر به کرسي خواهيـد      

 . نشاند
روز يکشنبه تجمع هزاران نفـره   
و بزرگ خود را در مـقـابـل دادگـاه             
شوش برپا داريد، لحظه بـه لـحـظـه        
با عکس و فيلم خبررساني کنيد و    
اعلام کنـيـد کـه کـلـيـه اتـهـامـات                 
نيروهاي امنيتي و قضايـي عـلـيـه          
کارگران بايد فورا و رسما و کـتـبـا          
لغو شود، اعلام کنيد که وثيقه بي    
وثيقه، حقوق ها بايد فورا و تماما    
پـرداخـت شـود و مـديـر عـامـل و                  
حراستي ها بـايـد گـورشـان را گـم                

  . کنند
 اصغر کريمي 

 رئيس هيئت اجرايي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۶مرداد ماه  ۱۴
 ۲۰۱۷ اوت ۵ 

 

 صحبتي با کارگران نيشکر هفت تپه 
 احضار چهل کارگر ديگر به دادگاه درمورد        


